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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

    سینماهای ایتالیا به روزهای پررونق قبلی نزدیک شدند 

به نقل از اســـکرین، فروش گیشه سینماهای ایتالیا بالاخره درحال بازگشت به 

مســـیر عادی اســـت و از رکود پس از همه گیری فاصله می گیرد. برمبنای آمار 

ارائه شـــده سینماداران ایتالیایی در ۶ ماه نخست 2۰2۳ فروشی برابر 221.4 

میلیون یورو را ثبت کرده اند که 57.2 درصد نســـبت به مدت مشـــابه در سال 

2۰22 افزایش یافته است.  کارشناسان این موفقیت را به دلیل اکران فهرستی 

از فیلم های پرمخاطب، جذب مخاطبان جوان تر، اکران های تابستانی بیشتر و 

ابتکارات دولتی در حمایت از سینما می دانند. شمار بلیت های فروخته شده در 

نیمه اول سال به ۳1.۶ میلیون رسید که 54 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 

2۰22 افزایش داشت. با همه اینها هنوز فروش باکس آفیس ایتالیا در مقایسه 

با دوران پیش از همه گیری پایین و 27.9 درصد کمتر از میانگین ثبت شده در 

نیمه نخست دوره 2۰19-2۰17 است. تعداد بلیت های فروخته شده هم ۳5 

درصد کمتر است.  فیلم »برادران سوپر ماریو« محصول یونیورسال با فروش 2۰.۳ 

میلیون یورو پرفروش ترین فیلم نیمه نخست سال 2۰2۳ بود و پس از آن فیلم 

»سریع ایکس« از یونیورسال با فروش 18.5 میلیون یورو و فیلم »آواتار: راه آب« 

ساخته جیمز کامرون با 17.2 میلیون یورو قرار گرفتند. 

   مجری »زندگی پس از زندگی«: ده ها ایده تکان  دهنده دارم 

عباس موزون، مجری و تهیه کننده »زندگی پس از زندگی« در گفت وگو با ایرنا، 

درباره ادامه ساخت این برنامه گفت: »معاون سیما و رئیس سازمان صداوسیما با 

ساخت ادامه برنامه موافق هستند ولی برای برنامه سال بعد کارهای اداری اش 

باید انجام شود. مشـــغله واحدهای مختلف صداوسیما زیاد است. باید تامل 

کنیم تا نوبت به ما برسد.«

وی افزود: »هر سال ما برای ضبط حدود 5 ماه فرصت داریم که به نظر من باید 

زودتر از اینها باشد. یک سری کارهای اداری و پیچ وخم های معمول و حاکم در 

سازمان وجود دارد که باید انجام شود. معمولا وقتی به زمان نزدیک می شویم 

همه واحدها بیشتر فعال می شوند.«

این تهیه کننده در رابطه با ایده های جدیدش برای برنامه ســـازی گفت: »ده ها 

ایده دارم که هر کدامش به همین اندازه و حتی بیشـــتر تکان دهنده اســـت. 

این ایده ها می تواند نظر مخاطب را جلب کند. برای مدیران و مخاطبان نباید 

این تصور ایجاد شود که موزون یک ایده خوب دارد و می خواهد همین ایده را 

ادامه بدهد. این نگاه کافی و بسنده نیست. اگر باور کنند که ایده های دیگری 

دارم که مخاطب را جذب می کند و مفید است آن ایده را می شود اجرا کرد.«

   به خاطر »ملک سلیمان« دوسال ونیم در سینما بایکوت شدم

امیـــر زندگانی در گفت وگو با خبرآنلاین درباره اینکه در دهه 8۰ پرکارتر بود اما از 

یک جایی به بعد کمتر دیده می شـــد گفت: »آن دوره، طلایی ترین دوره تولیدات 

تلویزیون بود. آن زمان در تلویزیون بالغ بر 8۰ سریال و صدوخرده ای تله فیلم به 

نمایش در می آمد. قاعدتا همین موضوع باعث می شد که برای من پیشنهادهای 

بیشتری وجود داشته باشد. از بین تمام پیشنهادها خیلی ها را قبول نمی کردم و 

با این حال همچنان پرکار بودم. بعد از ورود به دهه 9۰ تولید تلویزیون به شـــدت 

کاهش یافت آن هم به علت بحران های اقتصادی و نبود بودجه و مشـــکلاتی که 

دولت با صداوسیما داشت. به همین دلیل هم تولید سریال در دهه 9۰، به 17 عدد 

در سال رسید.« وی افزود: »من هیچ زمان به سمت سوپراستار شدن حرکت نکردم، 

چون به دنبال حواشی نبودم. معمولا درباره موضوعات شخصی مثل رنگ و غذای 

مورد علاقه و... بیشتر از یک بار مصاحبه نمی کردم و ترجیح می دادم بیشتر درباره 

کار حرف بزنم و این دوری من از کار دلیل خاصی نداشت و تابع روند بالا رفتن سن 

من و کم شدن تولیدات و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر مملکت بود. برای 

کارهای سینمایی هم که من دوسال و نیم بایکوت شدم و بعد از »ملک سلیمان« 

و حرف های عجیبی که از دستمزدهای آنچنانی من می زدند  این اتفاق رخ داد.«

   پرونده محرمانه سینما رکس در شبکه مستند باز می شود

به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، محمدصالح نیکنام، کارگردان مجموعه 

مســـتند »تارکد« در این باره گفت: »در این قسمت ضمن بازخوانی زمینه ها 

و نحوه رقم خوردن فاجعه ســـینما رکس آبادان، روند رســـیدگی به پرونده، 

سرگذشت متهمان فاجعه و اسنادی را که سال های بعد از برگزاری دادگاه به 

دســـت آمد و از رازهایی در رابطه با این پرونده پرده برداری کرد، مورد بررسی 

قرار می دهد.«  وی افزود: »مجموعه مســـتند 1۰ قســـمتی تارکد در شبکه 

مســـتند و مرکز هنری رسانه ای نهضت تولید شـــده و مروری بر پرونده های 

مهم تاریخ انقلاب که جنبه های امنیتی دارد خواهد داشت، موضوعاتی مثل 

کودتای آیت الله شریعتمداری، پرونده عباس امیرانتظام، فرار بنی صدر، حج 

۶۶، پرونده انفجار نخست وزیری و... « این کارگردان گفت: »در قسمت اول 

سراغ پرونده کودتای آیت الله شـــریعتمداری رفتیم و حالا در قسمت جدید 

ماجرای ســـینما رکس با تاکید بر اسناد لانه جاسوسی، ساواک، سیا، وزارت 

خارجه آمریکا و اســـناد محرمانه دیگر روایت می شـــود.« سینما رکس آبادان 

در 28 مرداد سال 1۳57 و حین نمایش فیلم »گوزن ها« در آتش سوخت تا 

چندصد نفر در این آتش ســـوزی جان خود را از دست دهند. 

  چارسو

تلویزیوندرماجرایسلبریتیهاچطورمیتواندباتدبیررفتارکند؟

موافقانومخالفانچهمیگویند؟برایخروجازانفعالچهاقداماتیبایدانجامداد؟

سیمای تحول
       اختلال سیستمی در تعامل با چهره های مشهور

فلانی به تلویزیون آمد، فلانی از تلویزیون رفت، فلانی به تلویزیون برگشت... مطرح شدن 

اخبار مربوط به چهره های مشهور طبیعی است اما اساسا بهای پیدا کردن چنین اخباری 

نشان از وجود یک نقطه چالش خیز در ساختار صداوسیماست. آیا نسبت پیچیده تلویزیون 

با چهره های مشهوری که عمدتا از همین خاستگاه سر برآورده اند، صرفا پس از اتفاقات پاییز 

14۰1 به این حد از پیچیدگی رسید؟ همه می دانیم که این طور نیست. شاید این التهابات 

باعث شد که بعضی از نقاط چالش برانگیز برجسته تر شوند و بعضی گسل ها که دهانه شان 

زیر خاشاک مدفون و مخفی بود به چشم بیایند اما اینها همه وجود داشت و بارها به کانون 

بحرانی اش رسید. به قول معروف وقتی باران ببارد، ترک های زمین پیدا می شوند و این نه 

به آن معناست که باران ترک ها را ایجاد می کند. 

یک مشکل عمده وجود دارد که نسبت صداوسیما با چهره های مشهور را پیچیده می کند و 

آن این است که بخش قابل توجهی از مدیران و معاونان این سازمان عریض و طویل و پرنفرات، 

تفکر مدیریتی کوتاه مدتی دارند و کلان نگاه نمی کنند. با چنین نگاهی واقعا بعید است یک 

مدیر روی چیزی سرمایه گذاری کند که قرار است ده یا بیست سال بعد، وقتی شاید او دیگر 

در این سازمان نباشد، جواب بدهد. آیا این به آن معناست که باید به مدیران سازمان تضمین 

داده شود تا ابد در جایگاه شان می مانند؟ هرگز. معنای نقد به نگاه جزئی نگر و تفکر مدیریتی 

موقت این است که چرا یک ایده کلی بر روندهای این سازمان حاکم نیست. اگر چنین چیزی 

وجود داشت عملکرد هر مدیر نسبت به آن ایده کلی سنجیده می شد که موفق بوده یا نه و 

دیگر منافع اشخاص یا  انگیزه های فردیشان تا این حد در حساس ترین امور تاثیر نمی گذاشت. 

بیایید چند نمونه را باهم مرور کنیم که بخشی از این اختلال ارتباطی بین مدیران و چهره های 

مشـــهور را بیشتر نشان می دهد. نوزدهم مهرماه سال 1۳97 ابراهیم اصغری، تهیه کننده 

سینما و تلویزیون در گفت وگو با »فرهیختگان« گفت: »برخی نهادهای  ارزشی در بالا رفتن 

دســـتمزد بازیگران بی تاثیر نیســـتند« و مثالی زد که در آن اشاره شده بود »یک بازیگر برای 

حضور در یکی از سریال های تلویزیونی متقاضی دستمزدی بود که تهیه کننده کار مطابق 

برآوردی که داشت، این هزینه را نمی توانست بپردازد. اما مدیران سازمان می گفتند که چک 

ایشان را ما جداگانه می دهیم و ایشان حتما در فلان سریال بازی کنند.« یا در مثالی دیگر 

می گوید: »مثلا مرحوم خسرو شکیبایی می گفت به من سریالی پیشنهاد شده بود و من برای 

اینکه مایل نبودم در آن کار باشم رقم بالایی را به عنوان دستمزدم پیشنهاد دادم اما مدیران 

سازمان جلسه ای گذاشتند و در آن جلسه چک دستمزد من را امضا کردند و به من دادند. 

من هم رفتم و در آن سریال بازی کردم.« او به عنوان دلیلی برای این نوع رفتارها اشاره کرد: 

»این نوع کارها باعث تبلیغ ارزش ها نمی شود، بلکه فقط برای این آدم ها، برای این مدیران 

و برای این مجموعه ها جنبه تبلیغاتی دارد. این مدیران بیشتر به فکر خودشان هستند، فکر 

اینکه چهار روز بعد اگر از این نهاد بیرون رفتند، برای خودشان جایی در این سینما داشته 

باشند.« حتی اگر فکر و ذکر همه آن مدیرانی که در تلویزیون از این خاصه خرجی ها کرده اند، 

مسئولیت های سینمایی پس از دوران خدمت در صداوسیما نباشد، به طور کل این پدیده را 

نمی شود نادیده گرفت که آنها به دوران پس از مدیریت شان در سازمان فکر می کنند و اگر هم 

منزل جدیدی برای آتیه در نظر نداشته باشند لااقل در افق های بلندمدت برای آن سازمان آرزو 

و چشم اندازی ندارند چون چنین افق کلانی اساسا تعریف نشده است. اگر یک ایده مشخص 

بر کلیت ساختار صداوسیما حاکم بود معیار ارزیابی عملکرد مدیران، میزان موفقیت شان در 

نیل به همان ایده مرکزی بود نه چند هیاهوی عوام فریب یا چند تا چک سنگین با ارقام بالای 

ده عدد صفر. نبودن یک ایده متمرکز برای همه چیز در صداوسیما که در اینجا با موضوع 

برخوردش با چهره های مشهور سروکار داریم، کار را به جایی رسانده که ۳1 مرداد ماه سال 

14۰۰، محمدحسین لطیفی، تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون در گفت وگویی درباره 

گران شدن چهره ها، گفته بود: »یادم می آید در جریان  کاری بودم با بازیگری قرارداد بستم. 

بعد به یکباره می بینم شب شلنگ تخته می اندازد که با این شرایط نمی توانم ادامه بدهم و 

فردای آن روز می بینم که همین بازیگر در مجموعه ای دیگر حضور پیدا کرده و همه شرایط 

را پذیرفته اســـت. کاشف به عمل می آید که آن موقع ماهی 5۰میلیون با او قرارداد داشتیم 

اما آن شبکه 1۰۰میلیون تومان پیشنهاد کرده است. درواقع شبکه های مختلف بازیگر را 

با قیمت بالاتری از هم می دزدیدند؛ این چه اتفاقی را رقم می زند؟ تلویزیون خودش عامل 

گرانی می شد. )افزایش قیمت بازیگران( از آنجا شروع شد. مثلا آقای )اکبر( عبدی که الان 

در این سریال بود، می گفت این طرف چقدر می دهد و آن طرف چقدر؟«

 لطیفی درباره عملکرد تلویزیون گفت: »واقعا خود تلویزیون نباید با خودش رقابت کند. اینکه 

شما گفتید میهمان از همدیگر می دزدیدند و در ویژه برنامه هایشان استفاده می کردند، کاملا 

درست است. عید نوروز به میهمانی می گفتند فلان شبکه آنقدر می دهد و شبکه ای دیگر 

نرخ را بالاتر می برد.« 

   برادر! حذف چهره ها راه چاره نیست
مشخص است همان طور که صدا و سیمایی ها در بها دادن به چهره های مشهور می توانند 

اشتباه و زیاده روی کنند، در برخوردهای حذفی و سختگیرانه هم می توانند همین طور باشند. 

بخشی از نابســـامانی های وضعی که در حال حاضر به آن مبتلا هستیم، حاصل انباشت 

چنین روش ها و برخوردهایی طی چندین و چند سال است. مدیران صدا و سیما در برخورد 

با چهره های معروف، چه چهره هایی که اصطلاحا سلبریتی هستند و چه چهره های اصیل تر و 

فنی تر، به قول معروف یک بار از سوراخ سوزن رد می شوند و بار دیگر از در دروازه تو نمی آیند. 

مدیر رسانه باید ایده و افق داشته باشد و برای تحقق آنها جرات به خرج دهد. مدیر باید ببیند 

که آن چهره مشهور در پازل ایده ای که برای سازمان صداوسیما تعریف شده می گنجد یا نه، 

نه اینکه حس کند با آوردن و بردن او در همین لحظه و همین ایام، چه جوی ایجاد می کند و 

چه روابطی را رعایت کرده است. مدیر باید یک سیستم کشف، تربیت و مطرح سازی ستاره ها 

را داشته باشد تا در مقابل زیاده خواهی افرادی که خودشان را خودساخته می دانند، سپر 

نیندازد و بی دفاع نماند. 

   قدر برنامه هایی که چهره می سازند را بدانید
اینکه یک چهره در تلویزیون مشـــهور شود، حاصل یک 

فرآیند دوپینگی نیست. بلکه مکانیسمی باید طراحی 

شـــود تا آنهایی که اهل هنر و تخصص هستند ذیل آن 

مکانیســـم تبدیل به سرمایه ای ویژه برای مدیریت قاب 

تلویزیون شـــوند. یک برنامه باکیفیت در حوزه گردشـــگری 

می تواند یک چهره را بین مخاطبانش مشـــهور سازد و از دل همین 

فرآیند کیفی سازی برنامه است که آن فرد می تواند تبدیل به یک سرمایه ویژه برای 

تلویزیون شود. البته که نگهداشت این سرمایه هم کار هر کسی نیست و مدیران 

کاربلدی می خواهد که بتوانند دنیای چهره ها و صنعت شهرت را فهم کند. 

آنچه هر قدر به ســـال های اخیر نزدیک تر می شویم، بیشتر خودش را نشان 

می دهد و در مورد برخورد مدیران سازمان با چهره های مشهور هم نمود پیدا 

کرده، بی توجهی مدیران به کیفیت کارهاست. کیفیت فنی 

و محتوایی کارها، چه خبری، چه هنر و ســـرگرمی و چه 

موضوعات تحلیلی، مهم ترین چیز است و افت کیفی آثار 

سازمان نشان می دهد که مدیران آن چقدر تفکر موقتی 

و کوتاه مدتی دارند. معیار اصلی مدیر در برخورد با هر محصولی باید کیفیت آن باشد نه اینکه 

ببیند اگر فلان فرد مشهور در آن حضور داشت، جلوی صفر قبلی در چک های بودجه ای، صفر 

جدیدی بگذارند و رقم را 1۰ برابر کنند و اگر چنین نبود، نه تنها آتیه دار بودن، بلکه شاهکار 

بودن یک اثر یا ایده هم به چشم شـــان نیاید. چه بسیار برنامه هایی که با حضور چهره های 

مشهور و گران قیمت تولید شدند و اصلا موفق نبودند در حالی که بسیاری از ایده های نو با 

چهره های جدید می توانستند بدرخشند و مخاطب فراوانی پیدا کنند. 

   آیا می فهمیدشان؟
نکته دیگری که اگر در سازمان صداوسیما ایده مدیریتی وجود داشت به آن توجه می شد، 

برقراری ارتباط عاطفی با افراد مشهور است. چند سال پیش بود که حضور تعدادی از بازیگران 

سینما و تلویزیون ایران در تبلیغات املاک دوبی خبرساز شد و واکنش های بسیار منفی را 

در سطح جامعه برانگیخت. روزنامه »فرهیختگان« در آن مقطع با چند نفر از این چهره ها که 

عمدتا پیشکسوت هم بودند گفت وگو کرد و دلیل کارشان را پرسید. شاید یک جمع بندی از 

صحبت های آن چند نفر، جملات صادقانه ای باشد که مهوش وقاری به زبان آورد. این بازیگر 

زن تلویزیون که خودش می گفت برای این کار نیاز مالی هم نداشته، دلیل کارش را چنین 

عنوان کرد: »فارغ از همه مسائل مالی که برخی هنرمندان ممکن است گرفتار آن باشند باید 

این نکته را هم بگویم که حرفه بازیگری ازجمله مشاغلی است که باید بازیگر دیده شود و به 

محض اینکه از جلوی چشم ها دور شد، حذف می شود. برای همین یکی از دلایلی که یک 

بازیگر می خواهد در تبلیغات حضور داشته باشد، این است که از دیده نشدن می ترسد.« 

از این جنس موارد در فضای امروز سینما و تلویزیون بسیار است که بخش عمده ای جامعه 

هنری در مقاطع مختلفی از سال رهاشده و بی پناه هستند. مدیری که از روانشناسی جامعه 

مشاهیر چیزی نمی داند و نمی تواند آنها را در مقاطع حساس با کیفیت های مختلف راهبری 

و حفظ کند، اساســـا یک مدیر فرهنگی و رســـانه ای نیست. اینکه چک بکشیم و چهره ای 

را که مشـــهور اســـت و حتی خودمان هم آن را به اینجا نرسانده ایم، به یک برنامه یا سریال 

تلویزیونی بیاوریم، هنر نیست. روابطی که 

آن مدیر می تواند بدون دسته چک با 

آن چهره برقرار کند، مهم تر و اصلی تر 

هستند. به عبارت دقیق تر، روابطی که آن 

مجموعه و نه صرفا یک مدیر به خصوص، 

با آن چهره ها برقرار می کند، درجه اصلی 

اهمیت و ماندگاری واقعی را دارد. وقتی بلوای 

»ززآ« برپا شد و جو عجیبی در جامعه به وجود آمد که هر کس 

همراه آن نمی شد را تکفیر می کرد، طبیعی بود که خیلی از مردم 

معمولی هم بلغزند و برای پذیرفته شدن در جمع، مطابق نمایی که 

از جامعه می دیدند رفتار کنند. در چنین جوی چه توقعی می توان از 

یک چهره معروف داشت که پذیرفته شدن در جمع، اصلی ترین بخش 

از هویت اوست؟ تردیدی نیست که درک این موضوع به معنای تایید 

آن نیست و حتی با تبیین این جنبه از شخصیت چهره های مشهور، به 

نقطه ضعف شان اشاره کرده ایم اما به هر حال به این خصوصیت باید توجه 

داشـــت و طبیعتا این چهره ها را باید به نوعی که همخوان با همین 

خصوصیات شـــان باشد مدیریت کرد و با آنها ارتباط عاطفی 

گرفت تا در مقاطع حساس رفتارهای هیجان زده 

و اشتباه ازشان سر نزند. 

انگار روزهای عجیب تلویزیون تمامی ندارد 

و حالا دیگر سطح دعوای بین برنامه سازان 

تلویزیونی به فضای عمومی هم کشـــیده 

شده اســـت. بگو مگو بر ســـر بازگشت یا 

حذف چهره ها به تلویزیون که این روزها کف توییتر، شاهدش هستیم و در برخی موارد شباهت 

قریبی به ادبیات چاله میدانی پیدا کرده، نشـــانگانی از اختلافات قدیمی بین دو ایده در اجرا و 

برنامه سازی است. هر دو ایده برای اجرا گرفتار کلاف های پیچیده ای هستند که میراث انفعال 

مدیریت صداوسیما در مواجهه با چهره های مشهور تلویزیونی است. یک بار دیگر موارد این انفعال 

را در سال های پیش مرور کنید که البته صورت های مختلفی هم به خود گرفته است. یکی از موارد 

این انفعال مدیران پول پاشی بی حساب و کتاب برای آوردن یا نگهداشت یک چهره  در تلویزیون 

بود که نه تنها باعث شد قیمت برنامه سازی در تلویزیون مثل بمب بترکد و محدودیت های سنگین 

برای توسعه برنامه سازی در تلویزیون شـــکل بگیرد، بلکه این بمب ترکش هایی هم داشت که به 

دیگر ساحت های نمایشی و برنامه سازی هم برخورد کرد. یکی دیگر از موارد انفعال را می توان در 

شیوه مدیریتی دید که نتوانست تعاملی جدی، دقیق و زیرکانه برای هدایت چهره های مشهور 

داشته باشد؛ راهکارهای محدود و حداقلی را انتخاب می کرد یا درمقابل کرنش چهره ها 

دست وپا بسته بود و یا جرات نداشت بگوید که باید در چهارچوب سیاست های سازمانی 

 رسانه ملی رفتار کند، یا اینکه راه حل نهایی اش حذف آن چهره مشهور از آنتن تلویزیون می شد. 

واضح اســـت که قرار گرفتن مســـتمر و هنرمندانه هر فردی داخل قاب تلویزیون، او را به شهرت 

می رساند. بلاتکلیفی مدیران، برنامه سازان و هنرمندان  تلویزیون در چنین موقعیتی اوضاع را 

پیچیده می کند و علاوه بر فعال شـــدن قوای عاقله مدیران برای برون رفت از این وضعیت، باید 

هنرمندان هم نسبت خود را با رسانه ای که قرار اســـت از سکوی آن دیده شوند، مشخص کنند. 

تمام افرادی که در این گراف ارتباطی حضور دارند باید در نسبتی واقعی به هم قرار بگیرند. درمورد 

چهره های مشهور یا در تعریف مصطلح سلبریتی ها، نمی توان مهم ترین عنصر هویتی شان را نادیده 

گرفت که همان دیده شدن است. دیدنی ها را معمولا کسانی می سازند که عاشق دیده شدن هستند 

و این یعنی نیاز تلویزیون به چهره های مشهور و نیاز آن چهره ها به تلویزیون، یک 

رابطه دوسویه است. برای چرخیدن چرخ این آسیاب، باید فرآیندی مشخص و 

حساب شده طراحی و تنظیم شود تا در درازمدت مکانیسم تعامل با چهره های 

مشهور رسانه، منطقی و البته واقعی تر از وضعیت فعلی شود.

میلادجلیلزاده
خبرنگار گروه فرهنگ


